چینش مفاهیم علم سیاست

مفاهیمی که شبکهء درهم تنیدهء زندگی ما را معنا و نظم می بخشند با همدیگر مجموعه یا خانواده ای از مفاهیم را تشکیل می دهند. مثلاً، اگر همین مفهوم «خانواده» را در نظر بگیریم می توانیم آن را «مفهوم اصلی» فرض کنیم و ببینیم که چگونه از دل آن مفاهیم دیگری زاده می شوند همچون: عشق، نفرت، رابطه، نامزدی، ازدواج، زناشوئی، شوهر، همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، خاله، دائی، عمه، عمو، اجداد، خویشاوندی، همخونی، قومیت، تیره، نسل، اعقاب، پیشینان، سلسله، بازماندگان، خویشان، دودمان، سلاله، طایفه، قبیله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عروس، داماد، نوهء نتیحه، نبیره، ندیده، تنی، ناتنی، همشیره، اخوی، اخوت، شجره، شاخه، انشعاب، و...
توجه کنیم که همیشه اختیار با ما است که کدام مفهوم را «مفهوم اصلی» بخوانیم و بقیه مفاهیم را بر گرد آن بچینیم. مثلاً، در محموعهء بالا، ممکن است که ما مفهوم «ازدواج» را «مفهوم اصلی» بگیریم و بقیه مفاهیم را از طریق ارتباط شان با آن مرتب کنیم.

ما عنایت به وجود «خانواده ها» و یا «خوشه ها»ی مفهومی را مدیون «دکتر پیتر مارک راجت» (Peter Mark Roget) انگلیسی هستیم (متولد 18 ژانویه 1779)  که در سرآغاز قرن نوزدهم (1805) در 26 سالگی خود آغاز بکار و کشف خوشه های مفهومی نمود و، نیم قرن بعد، حاصل مطالعات خود را (در 1852) با نام «تزاروس» (Thesaurus) (برگرفته از واژهء یونانی باستان به معنی انبار و گنجینه) منتشر کرد. او در سال 1869 در 91 سالگی پیش از آنکه دیده بر جهان فرو ببندد بچشم خود دید که کتابش به چاپ بیست و هشتم رسیده است.
اکنون «تزاروس» در کنار «دیکشنری» (فرهنگ واژه ها) نام عام مجموعه ای است که، بجای معنا کردن واژه / مفهوم ها، پیوند و تعلق خانوادگی آنها را به یکدیگر نشان می دهد. در تزاروس می توان دید که چکونه هر واژه ممکن است در چند خوشهء مفهومی جا داشته باشد و موجب پیوند این خانواده ها شود.
اگر با همین دید به مفهوم «اجتماع» (Society) بیاندیشیم، یا آن  مفهوم را «مفهوم اصلی» بگیریم، می توانیم خانواده ای از مفاهیم پیوسته به «اجتماع» را در نظر آوریم: انسان، فرد، روانشناسی، خانواده، تربیت، آموزش، فرهنگ، جهان بینی، جامعه، دسته، گروه، انجمن، گردهمآئی، همباش، طایفه، قبیله، طبقه، قشر، اشرافیت، سروری، حکومت، سیاست، اداره، مدیریت، اقتدار، فرمانروائی، ریاست، زعامت، سازمان، نظم، همزیستی، رواداری، تعامل، تراکنش و...
و می دانیم که، در تقسیم بندی علوم، رشته ای به نام «علوم اجتماعی» (social sciences) (شامل جامعه شناسی، مردمشناسی، روانشناسی اجتماعی، علم سیاست، اقتصاد، مدیریت و...)  وجود دارد که هر یک از این «علوم» یکی از مفاهیم موجود در خانوادهء مفهومی «اجتماع» را بعنوان «مفهوم اصلی» گرفته و از طریق آن سایر مفاهیم را تعریف و تفصیل می کنند. 
 در میان علوم مختلف تدوین شده، موضوع «علم سیاست» (political science)، که یکی از رشته های «علوم اجتماعی» محسوب می شود، «سیاست» (politics) است که به موضوع اصلی «فرمان» داشتن و دادن و پذیرفتن مربوط می شود خود و خانوادهء مفهومی وسیعی را مطرح می کند که بین شان رابطه ای ویژه وجود دارد و مفاهیم تازه ای را پیش روی ما می گذارد، همچون: فرمانروائی، اداره، مدیریت، حکومت، دولت، اقتدار، سلطه، دیوانسالاری، سلسله مراتب، نظم، انتظام، قانونیت، حقانیت، مشروعیت، جنگ و دفاع، منافع، غلبه، تصرف، غصب، گزینش، انتخاب، عزل، وراثت، نهاد، سازمان، انتقال، جانشینی، همخونی، ولایتعهدی، حاکمیت، حکمیت، داوری، زعامت، سروری، و...
حال اگر هر یک از مفهوم های بالا را بغنوان «مفهوم اصلی» بگیریم چیدمان جدیدی از مفاهیم را شاهد خواهیم بود و ما، برای کار خود در این نوشته، مفهوم «فرمان» را انتخاب می کنیم و می کوشیم نشان دهیم که این مفهوم کدام چیدمان ویژه را برای مان فراهم می کند.

زنده یاد دهخدا در فرهنگ واژگان خود نوشته است: «فرمان [ فَ] (اِسم) به معنی حکم، امر، دستور، و اجازه است. در زبان پهلوی "فرمان"، در پارسی باستان "فرمانا"، معرب (عربی شدهء) آن نیز فرمان، و جمع عربی آن فرامین است». او، بعنوان شاهد، به بیتی از دقیقی (شاعر قرن چهارم هجری) اشاره می کند: «همه حکمی به فرمان تو رانند / که ایزد مر تو را داده ست فرمان!»
و همانگونه که در بالا هم ذکر شد، ما می توانیم افراد جامعه را به دو دسته تقسیم کنیم: آن کس یا کسان که «فرمان ده» هستند و آن کس یا کسان که «فرمان پذیر» ند.
در عین حال در بیت دقیقی می بینیم که بین فرمان و حکم راندن رابطه ای حالب برقرار است و آن اینکه فرمانِ حکم راندن را «ایزد» به او داده است، بدین معنی که حاکم فرمان حکمرانی خود را از ایزد دریافت داشته است. به این نکته بزودی باز خواهیم گشت. 
اما قبل از ورود به این مطلب می خواهم توجه کنیم که یک خانواده مورد نظر ما (که «اصلی» فرض شده) از طریق مفاهم همپیوند خود با خانواده های دیگری ارتباط دارد که در آن ها مفاهیم همپیوند با مفهوم اصلی ما حکم اصلی را پیدا می کنند، هرجند که، در بحث ما، «فرعی» محسوب می شوند. مثلاٌ اگر در مورد مفهوم اصلی «فرمان» به فرعیات بپردازمیم با چنین چشم انداز روبرو می شویم:

1. منشاء فرمان (در بیت دقیقی: ایزد)
2. فرمان دهی (در بیت دقیقی: سلطان)

3. تجت فرمان ها (در بیت دقیقی: آنها که از سلطان اطاعت می کنند)
4: نتایج فرمان دهی (مدیریت امور جامعه)

5. وسیله اعمال فرمان حاکمیت

6. محل وقوع فرمان (سرزمین – کشور)

7. مسئله جانشینی

8. مسئله نارضایتی تحت فرمان ها

9. مسئله زوال حاکمیت

حال می توانیم به چینش مرتب شدهء مفاهیم همپیوند با «فرمان» بپردازیم:

1. منشاء فرمان: خداوند (ایزد) – شمشیر (زور و فتح و تحمیل) کسب رضایت از مردم - حقانیت، مشروعیت، قانونیت، انتخاب، سلطه، غصب و...
2. فرمان دهی: ریاست، سروری، فرمانفرمائی، فرمانروائی، سلطنت، پادشاهی، قدرت، اقتدار، توانائی، رهبری، زعامت و...
3. تجت فرمان ها: مردم، جمعیت، اجتماع، جامعه، گروه، قشر، ملت، رعیت، جامعهء مدنی، صنف، سندیکا، اتحادیه، حزب، باهماد، انجمن، شبکه، محلس، مهستان و...
4: هدف فرمان دهی (مدیریت امور جامعه): نظم، انظباط، مدیریت، اداره، دفاع، جنگ و... 
5. وسیله اعمال فرمان حاکمیت: زور، قدرت، اقتدار، سرکوب، محبوبیت، سلسه مراتب، مدیریت، سازمان، دیوانسالاری، قوای سه گانه، نیروی نظامی، دفاع و جنگ، کنترل، مالیات، باج و خراج، و...
6. محل وقوع فرمان: جغرافیا، سرزمین، مرز، کشور، منطقه، ایالت، ولایت، استان، شهر، شهرستان، ده، دهکده و..
7. مسئله جانشینی: سنت، ولایتعهدی، وراثت، همخونی، وصیت، غصب، انتخاب، و...
8. مسئله نارضایتی تحت فرمان ها: نارضایتی، مقاومت، شورش، قیام، انقلاب و...
9. زوال حاکمیت: استعفاء، برکناری، براندازی

حال تصور کنیم که می خواهیم فصول یک کتاب درسی مربوط به فرمان (و نتایج آن بصورت فرمانروائی و فرمان پذیری) را تهیه کنیم. آشکار است که محتوای فصول کتاب همین 9 موضوعی خواهند بود که مفاهیم فرعی مفهوم اصلی «فرمان» رمحسوب می شوند.
ما نیز مطلب حاضر را بر همین روال آغاز کرده و به پیش می بریم و می کوشیم معنای حرکات و سکنات و گفته های سیاسی امروز را بر اساس همین شبکهء خانواده ها مورد بررسی قرار دهیم.
